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 : اللّه تبارک و تعالی قَالَ 

 

  َينَ  تََۡسَبَن  وَل ِ ْ  ٱلَّن ِ  سَبيِلِ  فِ  قتُلِوُا َۢا   ٱللّن َ َٰت مۡوَ
َ

حۡيَاءٓ   بلَۡ  أ
َ

هِِمۡ  عِندَ  أ زَقوُنَ  رَب    يرُۡ
 َفَرحِِي  ٓ َٰهُمُ  بمَِا ُ  ءَاتىَ ونَ  فضَۡلهِۦِ مِن ٱللّن ينَ  وَيسَۡتَبشُِِۡ ِ ْ  لمَۡ  بٱِلَّن نۡ  بهِِم يلَۡحَقُوا ِ  خَلۡفِهِمۡ  م 

خَوفۡ    لن
َ

  يََۡزَنوُنَ  هُمۡ  وَلَ  عَلَيۡهِمۡ  أ
 َون ِنَ  بنِعِۡمَة   يسَۡتَبشُِِۡ ِ  م  نن  وَفضَۡل   ٱللّن

َ
َ  وَأ جۡرَ  يضُِيعُ  لَ  ٱللّن

َ
  1ٱلمُۡؤۡمِنيَِ  أ

 

 علامه طباطبایی)ره(:

ذِينَ قُتِلُوا فِ » مْواتاً ...وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّ
َ
هِ أ شريفه التفاتی از خطاب به مؤمنين به خطاب  آيهدر اين  ي سَبِيلِ اللَّ

ْْ ..."فرمود:شده است، قبلا روى سخن با مؤمنين داشت، و می به رسول خدا )ص( صاابَكُ
َ
در ايان  " ما أ

اين التفاا   وجهفرمايد:" گمان مكن كه ..." آيه روى سخن متوجه شخص رسول خدا )ص( نموده و می
كر كرديْ، احتمال هْ دارد كه خطاب در اين آيه تتمه خطااب در همان است كه در خلال اين آيا  مكرر ذ

ْْ صادِقِينَ"جمله: ُْ الْمَوَْ  إِنْ كُنْتُ نْفُسِكُ
َ
باشد، كه در اين صور  باياد كلماه" تحسابن" را باا  " فَادْرَؤُا عَنْ أ

ضمه با بخوانيْ تا صيغه جمع مخاطب باشد و معناى آن با آخر آيه قبلی چنين شود:" بگو مرگ را از خود 
 شوند ...".دور كنيد و گمان مكنيد آنها كه كشته می

اى آورد، و ز هار دو نموناهو مراد از مو  باطل شدن شعور و فعل است، و لذا در توضاي  كلماه" احياا" ا
فعل و" فرح" نمونه و اثرى از شعور  نمونهخورند، و خوشحالند، روزى خوردن اند و روزى میفرمود: زنده

 است زيرا خوشحال شدن، فرع داشتن شعور است.

هُ ..." ُْ اللَّ معناى هار ، و كلمه" بشار " و" بشرى" به استكلمه" فرح" ضد كلمه" حزن"  " فَرِحِينَ بِما آتاهُ
خيرى است كه تو را خوشحال كند، و كلمه" استبشار" به معناى اين است كه در طلب ايان باشای كاه باا 
رسيدن خيرى و بشرايی خرسندى كنی و معناى جمله اين است كه كشته شدگان در راه خادا هاْ از ن ار 
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بر خاو  هساتند كنند و هْ در طلب اين خرسيدن خودشان به فضل خدا و ديدن آن فضل خوشحالی می
 شان نيز به اين فضل الهی رسيدند، و آنها نيز خوفی و اندوهی ندارند.كه رفقاى عقب مانده

شود، يكی اينكه كشته شدگان در راه خدا از وضع مؤمنين برجسته كه هناوز از اين بيان دو نكته روشن می
همان ثواب اعماال ماؤمنين اسات كاه از اين بشار   من وراند خبر دارند، و دوم اينكه در دنيا باقی مانده

ثواب  مشاهدهدهد مگر با عبار  است از نداشتن خوف و نداشتن اندوه و اين بشار  به ايشان دست نمی
نامبرده در آن عالمی كه هستند، نه اينكه خواسته باشند با موفق شدن به شهاد  استدلال كنند بار اينكاه 

گيرند آيه در مقام اين است كه بفرمايد پادا  خود را میدر قيامت خوف و اندوهی نخواهند داشت، چون 
 كنند كه در قيامت چنين و چنان خواهيْ بود.نه اينكه بعد از شهاد  تازه استدلال می

پس اين آيه شريفه دلالت دارد بر اينكه انسان بعد از مردن تا قبل از قيامت باقی و زنده اسات و ماا بحا  
اهِ ر بح  برزخ يعنی در تفساير آياه:در اين باره را به طور مفصل د " وَ لا تَقُولُاوا لِمَانْ يُقْتَالُ فِاي سَابِيلِ اللَّ

مْواٌ "
َ
 گذرانديْ. 1أ

هِ وَ فَضْلٍ ..." " استبشار" اعْ از استبشاارى اسات كاه قابلا فرماود از حاال اين " يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّ
شود، و شايد همين دو تا باودن معناا باعا  خودشان هْ می كنند و شامل استبشار به حالبازماندگان می

جْارَ شده كه دو باره آن را تكرار كند و همچنين كلمه فضل را دو باره بياورد، جملاه:
َ
اهَ لا يُضِايعُ أ نَّ اللَّ

َ
" وَ أ

ه شاود، در آياه شاريفهْ بر اين عموميت دلالت دارد، چون به اطلاقش شامل همه مؤمنين می الْمُؤْمِنِينَ"
 دقت بفرمائيد.

در اين آيه شريفه فضل و نعمت را نكره آورد، هْ چنان كه رزق را هْ در آياا  قبال سربساته ذكار كارد و 
و نعمت و رزق تا هار جاا كاه  فضلنفرمود كه آن رزق چيست، و اين براى آن بود كه ذهن شنونده در باره 

ی مبهْ آورد، تا دلالت بر عموم كناد، ممكن است برود، و باز به همين جهت خوف و حزن را در سياق نف
 و بفهماند كشته شدگان در راه خدا هيچ نوع از انواع خوف و حزن را ندارند.
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خواهاد كه اولا در صدد بيان اجر مؤمنين است، و ثانيا می آيدو از دقت در اين آيا  اين معنا به دست می
، و ثالثا اين رزق نعمتی و فضلی از خادا بفهماند كه اين أجر كه نزد خداى سبحان است رزق ايشان است

 است، و رابعا اين نعمت و فضل عبار  از اين است كه نه خوفی دارند و نه حزنی.

ْْ يَحْزَنُونَ"]معناى لطيف جمله ْْ وَ لا هُ لاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِ
َ
 [" أ

ْْ يَحْزَنُونَ"و اين جمله يعنی جمله: ْْ وَ لا هُ لاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِ
َ
عجيبی است، هر قدر انسان بيشاتر در  جمله " أ

اى است لطيف و رقيق و بيانی شود، با اينكه جملهتر میكند دامنه معنايش وسيعرود و تدبر میآن فرو می
رسد اين است كه خوف و حزن از ماؤمنين برداشاته است ساده و اولين چيزى كه از معناى آن به ذهن می

تنها در امارى فارد دارد كاه اولا ممكان باشاد، و ثانياا احتماال  دانيْ كه خوفشود و اين را هْ میمی
بارد، ساعادتی كاه ماا آمدنش به سوى ما معقول باشد و ثالثا اگر بيايد مقدارى از سعاد  ما را از بين مای

اى اسات كنيْ و همچنين حزن تنها از ناحيه حادثهتوقع داريْ واجد آن باشيْ و خود را واجد آن فرد می
ه و آن نيز مقدارى از سعاد  كذايی ما را سلب كرده، پس بلا و يا هر محاذور و گرفتاارى كاه كه پيش آمد

ترسيْ كه هنوز بر سر ما نيامده باشد و اما وقتی آمد ديگار خاوف معناا نادارد، فرد شود، وقتی از آن می
 آنجا جاى حزن و حسر  است، پس بعد از وقوع خوفی نيست و قبل از وقوع هْ حزنی نيست.

س بر طرف شدن مطلق خوف از انسان تنها وقتی فرد دارد كه هيچ يك از آنچه دارياْ در معارد زوال پ
وقتی فرد دارد كه آنچه نعمت كه انسان بتواند  انسانقرار نگيرد، و همچنين برطرف شدن مطلق حزن از 

ياز آنچاه كاه دارد در افاضاه كارده باشاد، و ن از آن متنعْ شود و لذ  ببرد دارا باشد، و خداى تعالی به او
 معرد زوال قرار نگيرد، و اين همان خلود سعاد  براى انسان و خلود انسان در آن سعاد  است.

شود كه نبودن خوف و حزن عين روزى خوردن انسان نزد خدا اسات و باه حكاْ و از همين جا واض  می
هِ خَيْرٌ"آيه: هِ بو آيه: 1" وَ ما عِنْدَ اللَّ آنچه نزد خدا است هْ نعمت و خير است، هاْ بااقی  2اقٍ"" وَ ما عِنْدَ اللَّ

شاود كاه است، نه عذاب و شرى آميخته با آن است و نه فنا و زوالی بدان راه دارد. باز اين معنا واض  مای
نبودن حزن و خوف عينا بودن نعمت و فضل است، و اين خود عطيه است، ليكن در سابق يعنی در اوايال 
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"در تفسير آيه:كتاب گذشت و به زودى  ْْ هُ عَلَيْهِ َْ اللَّ نْعَ
َ
ذِينَ أ ميايد كه نعمت وقتای در عارف قارآن  1" مَعَ الَّ

شاود:" خاداى تعاالی اطلاق شود معنايش ولايت الهيه است، بنا بر اين معناى آيه مورد بح  چناين مای
 دهد".اى از خود اختصاص میدار كار مؤمنين است و آنان را به عطيهمتصدى و عهده

و اما احتمال اينكه مراد از" فضل" موهبتی باشد كه زايد بار اساتحقاق در برابار عمال اسات. و" نعمات" 
جْارَ الْمُاؤْمِنِينَ"عبار  باشد از موهبتی كه در برابر عمل احتمالی است كه با جمله:

َ
اهَ لا يُضِايعُ أ نَّ اللَّ

َ
 " وَ أ

دانيْ كه أجار تنهاا در ماورد اساتحقاق و همه میسازد براى اينكه در يك آيه فضل را أجر هْ خوانده، نمی
است، پس مؤمنين مستحق فضل هْ هستند، در سابق هْ گفتيْ و تو خواننده محترم توجه كردى كه چند 

ْْ يُرْزَقُونَ"فقره زير يعنی جمله هِ و  " يَسْتَبْشِارُونَ بِنِعْمَاةٍ ..."و جملاه " فَارِحِينَ بِماا ..."و جملاه: " عِنْدَ رَبِّ
جْرَ الْمُؤْمِنِينَ"له:جم

َ
هَ لا يُضِيعُ أ نَّ اللَّ

َ
، مال و برگشتنشان به يك حقيقت است، پس فرق گذاشاتن باين " وَ أ

 2«فضل و نعمت در چنين موردى درست نيست.
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